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دیپلمات‌ها

 تماس عراقچی با همتایان
در ریاض و ابوظبی

ســیدعباس عراقچــی، وزیر امــور خارجه ایران 
با  امیرفیصل بن‌فرحان وزیر خارجه عربســتان 
سعودی و شــیخ عبدالله بن‌زاید آل نهیان، وزیر 
خارجــه امارات متحده عربــی، تلفنی گفت‏وگو 
کردنــد. در تمــاس عراقچــی بــا بن‏فرحــان، 
موضوعــات روابــط دوجانبه ایران - عربســتان 
ســعودی مورد بحــث و تبادل نظر قــرار گرفت‏. 
وزیر امور خارجه ایران ضمن اشــاره به تحولات 
جنــوب یمن بر لــزوم وحــدت و یکپارچگی آن 
کشــور و ضرورت اجــرای نقشــه راه تاکید کرد. 
عراقچــی همچنین بــا محکوم‏کــردن تجاوزات 
اســرائیل به لبنان، بر مسئولیت جامعه جهانی 
به‏ویژه ضامنــان آتش‏بس برای توقف تجاوزگری 
و جنایات این رژیم علیه مردم لبنان تاکید کرد. 
وزیر خارجه عربســتان ضمــن تاکید بر اهمیت 
تــداوم همفکری و همکاری کشــورهای منطقه 
برای صیانت از صلح و ثبات، بر ضرورت پاسخگو 
کردن اســرائیل تاکید کرد. عراقچی در تماس با 
همتای اماراتی نیز با اشــاره به تحولات اخیر در 
جنوب یمن، خواســتار تلاش همه کشــورهای 
منطقه بــرای حفظ وحــدت و یکپارچگی یمن 
و تحقق خواسته‏های مشــروع مردم یمن شد و 
افزود: »جمهوری اســامی ایران راه‌حل بحران 
یمن را گفت‏وگــوی یمنی - یمنــی حول محور 
وحدت و یکپارچگی ارضی این کشور می‏داند.« 
وزیر خارجه امارات نیز با تاکید بر ضرورت حفظ 
صلح و ثبــات در یمن و منطقه، اقدامات امارات 

در جهت کاهش تنش در یمن را تشریح کرد.

 دفاع بقایی
از سفرهای استانی عراقچی

ســخنگوی وزارت امــور خارجــه در پاســخ بــه 
انتقادهــای واردشــده بــه وزیر خارجــه گفت: 
»اساســاً این برچســب که وزارت امور خارجه یا 
آقــای عراقچی در باب رفع تحریم تحرکی ندارد، 
بــا پیشــینه وزارت امور خارجه، بــا عملکرد این 
وزارتخانه و با ســابقه آقای وزیر ناســازگار است. 
چند نفــر در تاریخ معاصر ما به اندازه آقای دکتر 
عراقچــی در زمینه رفع تحریم تــاش کرده‏اند؟ 
مگر این نیســت که ایشــان یکی از افراد کلیدی 
در روند رفع تحریم‏های منجر به برجام در ســال 
۲۰۱۵ بوده‏اند؟« اســماعیل بقایی توضیح داد: 
»آنچه که وزارت امور خارجه و شخص وزیر محترم 
بارها تکرار کرده‏اند، این است که ما نباید به دلیل 
یا به بهانه تحریم دچار سکون و بی‏عملی شویم.« 
وی همچنین در پاســخ به انتقادات از سفرهای 
اســتانی عراقچی تأکید کرد: »در شرایط فعلی، 
همــه همّ‏وغــم وزارت امــور خارجــه این اســت 
کــه به بخش‏های مختلف کشــور کمــک کند تا 
ظرفیت‏های مختلف اقتصادی کشور شناسایی 
شــود. این‏که گفته شــود وزیر امور خارجه نباید 
به بخش‏های مختلف کشــور ســر بزند و نباید از 
ظرفیت‏هــا، مشــکلات و چالش‏های اســتان‏ها 
مطلع باشــد، به نظر من یک سفسطه است. در 
بسیاری از کشورها اساســاً نام این نهاد »وزارت 
امور خارجه و تجارت خارجی« است. مگر بحث 
تجارت خارجی یا مباحث مرتبط با وظایف وزارت 
امور خارجه، بخشی از مسائل مرزی، صادرات و 
واردات، کریدورهــا و ترانزیت نیســت؟ اگر وزیر 
امور خارجه و معاونان ایشــان از مســائلی که در 
فلان مرز کشور یا در فلان استان مرزی می‏گذرد 
مطلع نباشــند، چگونه می‏خواهند در تعاملات 
خود با سایر کشورها دید جامعی داشته باشند؟ 
بنابراین، وزیر امور خارجه صرفاً وزیر امور خارجه 
تهران و پایتخت نیســت؛ وزیر امور خارجه، وزیر 
امــور خارجه همــه اســتان‏ها، شهرســتان‏ها و 

روستاهای ایران نیز هست.«

نظر می‏رسد چین به همین راضی است که از عواید برتری 
نظامی آمریکا بهره ببرد، به‌رغم این که خود به مســیرهای 
تجاری دریایی و انرژی خاورمیانه وابســته اســت. صحنه، 

هنوز صحنه سیستمی چندقطبی و باثبات نیست.

نظم آینده منطقه را چــه چیزی تعیین خواهد  �
کرد؟

خاورمیانــه در بزنگاهی سرنوشت‏ســاز قــرار دارد. در 
غیاب هژمون منطقه‏ای مثل ایالات متحده، منطقه چطور 
می‏توانــد از بی‏ثباتی بگذرد و نظمی منطقه‏ای بســازد که 
تنش‏هــا را کاهش ‏دهد؟ ثبات در حالتی ممکن می‏‏شــود 
که قدرت‏های منطقه‏ای، قیود ساختاری خود را بپذیرند و 

محدودیت‏های متقابل خود را به رسمیت بشناسند.
از ابتــدای قرن حاضر، چندین تحــول، تلاطم منطقه 
را تشــدید کرده‌اند. پــس از حملــه ۲۰۰۳ ایالات متحده 
بــه عراق، نفــوذ ایران گســترش یافت، از جملــه با ظهورِ 
به‏اصطــاح »هلال شــیعی« از ایران تا لبنــان و از طریق 
عراق و ســوریه. عربســتان سعودی، این گســترش نفوذ 
ایــران را تهدیدآمیز دید. همزمــان، ترکیه و قطر قیام‏های 
عربی را که از ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ شــروع شدند، فرصتی برای 
گســترش نفوذ خود از طریق تحرکات اخوان‏المســلمین 
دیدند. این واکنشی منفی را در بسیاری از کشورها موجب 
شــد. رانه بخــش عمــده‏ای از این واکنش‏هــای منفی از 
سوی عربســتان ســعودی و امارات متحده عربی می‏آمد 
که اقدامات‌شــان گاهی نامنســجم بود: از نیروهای ضد 
انقــاب در مصــر و تونس حمایــت کردند، اما در ســوریه 
نــه، از آن‏جا که انتخاب‏هایشــان بر مبنــای منافع تعیین 
می‏شــد. اسرائیل به‏نوبه خود، کارزارهایش را در سال‏های 
۲۰۲۴ و ۲۰۲۵، در غزه و کرانه باختری و نیز علیه ایران و 
متحدانش، پیشرفت‏هایی چشم‏گیر در گسترش محدوده 

قدرت خود می‏بیند.
فروپاشی رژیم اســد، ازهم‏گسیختن محور مقاومت که 
مورد حمایت ایران بود، بازتنظیم روابط کشورهای حاشیه 
خلیج]فارس[ با ایران، تلاش‏هــای قدرت‏های منطقه‏ای 
برای برقراری حوزه‏های نفوذ و رویکرد تراکنشــی آمریکا، 
چه بســا منجر به نظم دوباره‏ای در خاورمیانه شــوند. سه 
عامــل تعیین خواهند کرد که آیا نظام منطقه‏ منســجمی 
سر بر خواهد آورد یا نه. یا به عبارت مشخص‏تر، آیا محیط 
سیاســی محافظه‏کارتر و حتی ارتجاعی، با تعادل قدرت و 
غرایز ضدانقلابی، می‏تواند شکل بگیرد یا نه؛ چون این آن 
چیزی اســت که دولت‏ها به سمتش جذب خواهند شد و 
پس از حصول اهداف‌شان، از آن دفاع خواهند کرد. عامل 
تعیین‏کننــده دوم، جهت‏گیری ایران اســت، بــا توجه به 
نقشــش به‌عنوان قدرت تجدیدنظرطلب در منطقه. عامل 
ســوم این اســت که آیا قدرت‏های منطقه‏ای می‏توانند در 

حوزه‏های نفوذ خود، همزیستی داشته باشند یا نه.

به سوی نظم ضد انقلابی تازه �
در طول یک دهه پس از قیام‏های عربی، چندین رژیم 
عرب با حمایت کشورهای مهم در حاشیه خلیج ]فارس[، 
از جمله عربستان سعودی و امارات متحده عربی، تلاشی 
بی‏امان کردند تا آن دوره تمام شــود؛ البته این‌طور نیست 
که تمام درگیری‏ها از آن زمان، حاصل پویه‏شناســی‏های 
ضدانقلابــی بوده‌اند یا صرفاً دول حاشــیه خلیج]فارس[ 
محرکشــان بوده‌انــد، اما تمامــی آن‏ها را ماهیــت فراگیر 
بی‏ثباتی منطقه برانگیخته اســت، همــان ماهیتی که به 
روابط قدرت شــکل تازه‏ای داده و در آن، کشورها، منافع 
متعــارض خود را پی می‏گیرند و به دنبال این هســتند که 

دستاوردهای خود را در نظمی باثبات‏تر مستحکم کنند.
رژیم‏های اســتبدادی، این قیام‏هــا را تهدید می‏دیدند 
و بــه دنبال حــذف کامل ظرفیــت انقلابــی بوده‌اند. این 
حقیقــت تغییری نکرده اســت. چیزی که ایــن رژیم‏ها به 
دنبالــش بودند، شــبیه به همان نظم اروپــا پس از ۱۸۱۵ 
است که در آن، پادشــاهی‏ها بر سر تعادل قدرت توافق و 
نیروهای آزادشــده پس از انقلاب فرانسه را خنثی کردند. 
حتی رهبران تازه سوریه، سقوط رژیم اسد را در چارچوب 
نوعی گذار تصویر کردند که با اجماع ژئوپلیتیک هماهنگ 
اســت و نه بخشــی از یک مــوج انقلابی. احمد الشــرع، 
نشانه‏هایی از میانه‏روی بروز داد، خیال پایتخت‏های عربی 
را راحت و تأکید کرد که سوریه، توافقنامه توقف درگیری با 
اســرائیل را حفظ خواهد کرد و مانع از این خواهد شد که 
بازیگران خارجی، از قلمرو ســوریه علیه کســی در منطقه 

استفاده کنند.
یکی از شــروط اصلی برای نظم محافظه‏کارانه جدید، 
حذف جنبش‏های ایدئولوژیکی اســت کــه ثبات‏زدا دیده 
می‏شــوند. چندیــن رژیــم عربــی، در حال اعمال فشــار 
هســتند تا به مرحله پساایدئولوژیک برســند، با محوریت 
ملی‏گرایــی، مدرنیتــه تکنوکراتیــک و توســعه‏ای بــا رانه 
دولت. خصومت آن‏ها نســبت به اخوان‌المســلمین، هم 
به سیاســت‏های داخلی و هم منطقه‏ای آن‏ها شکل داده 
است و این رژیم‏ها در تلاشند، اسلام سیاسی را به حاشیه 
براننــد و ایدئولوژی‏هــای فراملی را، از هــر طیف و تباری 
که باشــند، مهــار و ناتوان کننــد. به مــوازات این، برخی 
تحلیلگران، پسرفت‏های منطقه‏ای ایران را هموارکننده راه 
برای دولتی متعارف‏تــر و ملی‏گراتر می‏بینند که به همراه 

خود، پایان شیعه‏گرایی فراملی را بیاورد.

امــا، نظم منطقه‏ای که محافظه‏کار و حتی ضدانقلابی 
باشد، نیازمند چیزی فراتر از حذف دشمنان ایدئولوژیک 
اســت. امکان چنین نظمی، به توانایی کشورها در کسب 
نتایج اقتصادی و نیز حل‏وفصل مسئله فلسطینیان وابسته 
اســت. احیــای اقتدارگرایی، تنهــا زمانــی می‏تواند دوام 
یابد کــه دولت‏ها، حداقلِ انتظار مردم‌شــان حول امنیت 
اقتصادی را برآورده کنند. این هم تضمین‏شــده نیســت. 
چندین کشور، از جمله مصر، تونس، عراق، لبنان و اردن، 
با تنگنــای مالی حاد، فرســودگی نهــادی و زوال محیط 
زیست مواجه هستند. فســاد و ناکامی در حکمرانی، کار 
نخبگان را در حفظ مشروعیت و مهار نارضایتی اجتماعی، 

سخت می‏کند.
مســئله فلســطین، همچنان مانعــی ماندگار اســت. 
نظــرات افکار عمومی در سراســر جهان عــرب، همچنان 
عمیقاً به رنج فلســطینیان متصل است و ویرانی غزه، این 
نارضایتی‏ها را تشدید کرده است. سرنوشت فلسطینیان، 
همچنان در حال تخریب مشــروعیت رژیم‏هایی است که 
به نظر می‏آید، به حقوق فلســطینیان بی‏توجه هســتند، 
به‏خصــوص کشــورهایی کــه بــه پیمان‏هــای ابراهیمی 
پیوســته‌اند. منطقــه نمی‏تواند حول نظــم محافظه‏کاری 
ثبات یابد که خواسته‏های فلســطینیان برای کشوربودن 
را نادیده می‏گیرد. اردن و مصر، برنامه‏های اســرائیل برای 
انضمام کرانه باختری یا آواره‏ســاختن فلسطینیان غزه را 
عمیقاً ثبات‏زدا می‏بینند و این باور در میان رژیم‏ها و مردم 
عرب در حال تقویت اســت که اســرائیل،‏ پروژه اســتعمار 
اســکانی اســت کــه توســعه‏طلبی قلمرویــی آن را پیش 
می‏راند. عربستان ســعودی، تنها دولت عربی که ظرفیت 
ایجاد اجماع منطقه‏ای دارد، عادی‏سازی روابط با اسرائیل 
را به پیشــرفتی قابل‏اتکا در تشکیل کشور فلسطینی گره 
زده است. راه‏حل دودولتی، البته روزبه‏روز موهوم‏تر به نظر 
می‏رســد؛ اما کلیدزدن فرایند صلحی قابل‏اجرا، همچنان 
در تجمیــع ایــن نظــم محافظــه‏کار منطقــه‏ای، اهمیت 

اساسی دارد.

جهت‏گیری ایران و مسیر منطقه �
عامــل دوم و تعیین‏کننده که به احتمال شــکل‏گیری 
تعادلی پایدار در خاورمیانه شــکل می‏دهــد، آینده ایران 
اســت. بخش بزرگی از غرب، اسرائیل و بســیاری از دول 
عربــی، دهه‏هــا ایران را بــه عنوان منبع اصلــی بی‏ثباتی 
منطقــه‏ای دیده‌اند. از زمــان پایان جنگ ایــران و عراق، 
)۱۹۸8 – ۱۹۸0(، تهــران برای مصون‏نگه‏داشــتن قلمرو 
خود از درگیــری، به راهبرد »دفاع تهاجمــی« تکیه کرده 
اســت. این دکترین که ترومای جنگ و مداخلات نظامی 
ایــالات متحده در افغانســتان )۲۰۰۱( و عــراق )۲۰۰۳( 
به آن شــکل داده، بر سه ستون اســتوار بود: شبکه‏ای از 
گروه‏های مســلح که متحد ایران بودند، شــامل حزب‏الله 
در لبنان، حشدالشــعبی در عــراق و انصاراللــه در یمن؛ 
برنامه موشکی بالستیک و برنامه پهپادی که ظرفیت‏های 
راهبــردی ایجــاد می‏کنند و آرایشــی دریایی، بر اســاس 
تاکتیک‏هــای نامتقــارن کــه در مقابل نیروهــای ایالات 
متحده بازدارندگــی ایجاد کند و در راه‏هــای آبی کلیدی 

خلیج فارس، مؤثر باشد.
دو هدف اصلی این رویکرد این بود که ایالات متحده و 
اسرائیل را از حمله مستقیم به ایران باز بدارند و نفوذ خود 
را در لبنان، ســوریه، عراق و یمن حفــظ کنند و آن‏ها را به 
حائل یا سکوی اقدامات ایران تبدیل کنند؛ اما پیامدهای 
جنــگ غــزه نشــان داد، پــروژه محــور مقاومــت ایران، 
محدودیت‏های خود را داشــت. تســلیم عملــی حزب‏الله 
در نوامبــر ۲۰۲۴، ویرانی غزه و جنگــی ۱۲ روزه در ژوئن 
۲۰۲۵ که شــاهد بمباران ایران توسط اســرائیل و ایالات 
متحده، از جمله روی تأسیســات هسته‏ای و ظرفیت‏های 
موشــکی ایران بود، نقایص شبکه نیابتی و فراملی ایران را 
آشــکار کرد؛ بلکه این محور، منجر به تشکیل ضدمحوری 
شد،‏ با حضور دول حاشــیه خلیج]فارس[ و اسرائیل. این 

ایران را منزوی و به لحاظ راهبردی محدود کرد.
ایران ملی‏گرا پس از این دوران، ممکن است استبدادی 
باشــد و به درون نگاه کند. این پیامدهایی عمیق خواهد 
داشــت: نیروهای نیابتی ایران نیاز خواهند داشت درباره 
نقش خــود بازنگری کنند و موضع خود را در کشــورهای 
خــود دوباره تنظیــم کنند. به این ترتیب ممکن اســت به 
بازیگرانی تکامل یابند که ملی‏گراتر هستند و نظامی‏گری 
کمتــری دارند. با این حال بزرگترین آســیب‏پذیری ایران، 

داخلی است.
چشــم‏انداز منطقه‏ای باثبات، به‏شدت به جهت‏گیری 
راهبردی ایران بستگی دارد. هر چه تهران بیشتر به سمت 
اولویت‏های ملی، بازسازی اقتصادی و کاهش تنش پیش 
برود و از ماجراجویی منطقه‏ای دور شــود، شــانس تغییر 
شــکل خاورمیانه حول تعادلی پایدار، بیشتر خواهد بود. 
برعکس، اگر ایران بر تقابــل و مقاومت ایدئولوژیک تأکید 

کند، بی‏ثباتی منطقه‏ای عمیق‏تر خواهد شد.

بازترسیم حوزه‏های نفوذ در منطقه �
کاهــش مداخلــه ایــالات متحــده، یک‏دهــه و نیــم 
درگیری‏هــای تحول‏آفرین و ظهــور قدرت‏های منطقه‏ای 
جدید، رقابتی بی‏ســابقه در میان دول خاورمیانه‏ای برای 
گســترش حوزه‏های نفوذشــان ایجاد کرده است. لبنان، 

ســوریه و عراق بــه نوبه خود، عرصه‏های رقابتی شــده‌اند 
که اســرائیل، ترکیه، ایران و عربستان سعودی در آن‏ها به 
دنبال پیشــبرد منافع خود هســتند و معمــولًا هم به ضرر 
یکدیگــر. یــک عامل تعیین‏کننــده در آینــده منطقه این 
خواهــد بود که آیــا این حوزه‏های نفوذ بــا هم به مصالحه 

می‏رسند یا همچنان عرصه خصومت و رقابت می‏مانند.
اســرائیل خود را قدرت هژمون منطقــه می‏بیند اما در 
عمل، به پیشــران عمــده‏ای برای بی‏ثباتی تبدیل شــده 
است. رویکرد »صلح از طریق قدرت« که اسرائیل در پیش 
گرفته، بــا ایده‏گرفتــن از دکترین »دیــوار آهنین« جهت 
تحمیل نتایج با استفاده از قدرت غالب نظامی، ریشه‏های 
سیاسی و تاریخی درگیری، هزینه‏های انسانی کارزارهای 
نظامــی و منافع دیگر قدرت‏های منطقــه‏ای را که باید در 
ترتیبــات پایدار منطقه‏ای لحاظ شــوند، نادیده می‏گیرد. 
اول،  رویکــرد مشــهود هســتند.  ایــن  محدودیت‏هــای 
اقدامات خشــونت‏آمیز اســرائیل در غزه و کرانه باختری، 
هماننــد رویکــرد تهاجمی کلــی‏اش، اقدامــات متقابلی 
دفاعی را از ســوی مصر، عربستان ســعودی، ترکیه، اردن 
و حتی پاکســتان کلید زده اســت، در میان این برداشت 
درحال‏شیوع که اسرائیل، منافع اعراب را تهدید می‏کند. 
در ســایه این روند، حتی پیش از آن که حملات اسرائیل، 
شــبکه نظامی منطقه‏ای ایران را در سال ۲۰۲۴، تضعیف 
کند، دولت‏های حاشیه خلیج ]فارس[ ازسرگیری تعامل با 

تهران را شروع کرده بودند.
دوم، جاه‏طلبی‏هــای اســرائیل، خودمختــاری دول 
همســایه‏اش را تضعیــف می‏کند، به‏خصــوص در لبنان 
و ســوریه. اســرائیل قلمروهایــی را از هــر دو کشــور در 
اشــغال دارد و مکرراً، آن‏ها را بمباران می‏کند، در حالی 
که مانع بازســازی ظرفیت‏های دولتی و حتی بازســازی 
مناطق ویران‏شــده از جنگ می‏شود. این با اولویت‏های 
ترکیه و عربســتان در تعارض قرار گرفته اســت. ترکیه به 
دنبال احیای اختیار دولت در ســوریه و مهار شبکه‏های 
ایران اســت و همزمان، ممانعت از شــکل‏گیری مناطق 
خودمختــار کــردی. بــرای اســرائیل، دولــت قدرتمند 
سوری، به‏خصوص اگر با آنکارا هماهنگ باشد، چالشی 
بالقوه برای توانایی اســرائیل در شــکل‏دادن به تحولات 
در شمال خود است. جنوب سوریه، نمونه مینیاتوری از 
این تنش‏هاســت. بخش‏هایی از رهبران جامعه دروزی، 
به شکل فزاینده خواستار گریز از کنترل دمشق هستند،‏ 
در حالی که گروه‏های کردی در شــمال شرق هم نسبت 
بــه پذیرش رهبــری جدید کشــور، اکراه دارنــد. این‏ها 
ترجیح اسرائیل برای تقویت اقلیت‏های سوریه را بیشتر 

می‏کند.
لبنــان هم با خطرات مشــابهی مواجه اســت: جامعه 
شــیعی بین فشــارهای بیرون برای خلع سلاح حزب‏الله، 
میل ایران بــه بازپس‏گیری اهرم‏های اثرگذاری و نیاز خود 
بــه دولتی که بتوانــد حفاظت و امنیت ارائــه کند، گرفتار 
شده است. عربستان سعودی و دیگر کشورها می‏خواهند 
نفوذ ایران را در ســوریه و لبنان کم کنند، اما ویران‏شــدن 
جنوب لبنان توســط اســرائیل یــا اقدامات اســرائیل در 
ســوریه را نمی‏پذیرنــد. این اقدامات اســرائیل در لبنان و 
سوریه، اقداماتی هستند که شرایط را برای بازسازی محور 

مقاومت ایران فراهم می‏کنند.
راهبرد اســرائیل بــر این فرض خطرناک متکی اســت 
که چندتکه‌گی منطقه‏ای و فروپاشــی دولت‏ها، می‏تواند 
تضمین‏کننده سلطه بلندمدت اسرائیل بر محیط سیاسی 
باشــند؛ مثلًا اجبار حزب‏الله به خلع ســاح، این خطر را 
دارد که لبنان را به سمت جنگ داخلی ببرد. عادی‏سازی 
روابط با ســوریه، همزمان با اشــغال این کشــور و تعمیق 
شــکاف‏های فرقه‏ای هم می‏تواند منجر به تضعیف دولت 
و مشــروعیت‏زدایی از رهبرانش شــود. هیچ دولت عرب، 
نظمی را برای منطقه نخواهد پذیرفت که بر پایه فروپاشی 
دولت‏ها استوار شده باشــد، به‏خصوص اگر این با آوارگی 
گسترده فلسطینیان از غزه و کرانه باختری همراه باشد که 
خود در مصر و اردن ثبات‏زدایی خواهد آورد؛ با این حال، 
چنیــن برنامه‏هایی از حمایت آشــکار در طبقه سیاســی 

اسرائیل برخوردار هستند.
در نهایــت، آینده خاورمیانه را ایــن تعیین خواهد کرد 
کــه آیا قدرت‏های منطقه‏ای، بر ســر حوزه‏های نفوذ خود 
به تفاهم می‏رســند و آیا به برپایــی دولت‏های کارآ متعهد 
می‏شــوند یا نه. بدون چارچوبی مذاکره‏شده برای ترسیم 
مرز نقش‏آفرینی‏ها، محدودیت‏ها و مســئولیت‏ها، منطقه 

در چرخه تقابل و چندتکه‌گی گرفتار خواهد ماند.

خاورمیانه، کنگره وین خود را می‏خواهد �
شــاید خاورمیانه در حال تکامل به ســمت نظام تعادل 
قدرتــی باشــد که یــادآور اروپای پســا ۱۸۱۵ اســت؛ اما 
آن دوران، یــک دولــت منفرد و مســلط نداشــت و ثبات، 
حاصــل پذیــرش متقابــل محدودیت‏ها بــود. خاورمیانه 
هرگز کنگره وین نداشــته است اما شــرایط چنین چپزی 
در حال شــکل‏گیری اســت. مرحله بعدی، نیازمند ایجاد 
نظــم پایدارتری در منطقه خواهد بود، بر اســاس مذاکره 
و پذیــرش ناگزیــر تعــادل منافــع خواهــد بــود، حاصل 
توافــق میان پایتخت‏های منطقه و تثبیت‏شــده از ســوی 

قدرت‏های جهانی.
ترجمه: روح‌اله نخعی
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